
یـادداشت

وقتی همه از فساد 
می گویند 

بود فســاد  قرار  روزگاری  روزی 
در این کشــور ریشــه کن شــود، اما 
نشد و گویا نمی شــود. این را اخبار 
رسانه های  در  گســترده  فسادهای 
جمعی می گویند. از شهرام جزایری 
تا بابک زنجانی و خاوری؛ از فاضل 

خداد تا همین خبرهای اخیر. 
دلایل و عوامل فســاد چیست؟ 
با وجــود تلاش هــای فراوان  چرا 
ســتادهای  و  متعــدد  قوانیــن  و 
مختلف، فســاد همچنان به پیش 
می تــازد و هر بار مرزهای پیشــین 
ابعاد گسترده تری  و  را درمی نوردد 

می یابد؟ 
در پاســخ بــه این پرســش ها، 
پژوهش هــا و تحقیقــات فراوانی 
صــورت گرفتــه اســت و هریک 
راهــکاری ارائه داده انــد. بنابراین 
به نظر می رســد مســئولان برای 
یافتن دلایــل و عوامل و راهکارها 
مشکلی نداشته باشند، پس آنچه 
می مانــد، عزم جدی آنان اســت 
در به کاربســتن این پژوهش ها. اما 
موضوعی که کمتر به آن پرداخته 
و  اداری  فســاد  تأثیــر  می شــود، 
اقتصادی بر جامعه و بازتاب آن بر 

امر سیاسی است. 
کنــش  را  سیاســی  امــر  اگــر 
معطــوف به خیــر جمعی تعریف 
کنیم، آن گاه مهم ترین شرط تحقق 
این امر، پیوند اجتماعی افراد است. 
مادامــی که فــرد قادر بــه ایجاد 
رابطه با دیگری نباشد، امر سیاسی 
بی معنا خواهد بود. هر امر سیاسی، 
در حوزه عمومی و در پیوند آزادانه 
افراد شــکل می گیرد و افراد برای 
حضور در حــوزه عمومی و ایجاد 
ارتبــاط عــلاوه بر منافع مشــترک، 
نیازمند اعتماد به یکدیگر هستند تا 
از «طبقه در خود» به «طبقه برای 
خود»، از انســان خمیده بر خود به 
انســانی گشــوده بر جامعه، تبدیل 
شــوند. آنچه به انســان ها اجازه و 
امکان می دهد تا درباره وضعیت و 
مسائل خود با یکدیگر سخن بگویند 
و با کسب آگاهی، از پیله تنهایی به 
در آینــد و برای تغییر وضع موجود 
و تحقق وضع مطلوب در تلاشــی 
جمعی، دست به کار شوند، عنصر 
اعتماد اســت؛ اما آن گاه که اعتماد 
سلب شود، رابطه مختل می شود و 
جامعه به سمت منفعت طلبی ها و 
عقب نشینی  فردی  سودجویی های 

می کند. 
فســاد اداری و اقتصادی، بیش 
از آســیب های اقتصــادی، اعتماد 
عنصــر  مهم تریــن  به عنــوان  را 
ســرمایه اجتماعی زایل می کند؛ به 
فردگرایی منفــی دامن می زند و از 
آدمی، انسانی قرار گرفته در «وضع 
طبیعــی هابزی» می ســازد که جز 
به ســود خود نمی اندیشد و قانون 
و اخــلاق را بــه بازیچــه می گیرد. 
بنابراین هنگامــی که افراد جامعه 
به شکل های رســمی و غیررسمی 
از انواع فســادها و رانت خواری ها 
ســخن می گوینــد، هر فــرد به این 
نتیجه می رســد که به جای تلاش 
برای تحقق خیر جمعــی، باید به 
فکــر منافع فردی خود باشــد. این 
فردگرایــی منفی در بُعد سیاســی 
امر سیاسی  به منحل شــدن  منجر 
و  کانفورمیســم  شــکل گیری  و 
واقــع  در  اپورتونیســم می شــود. 
فردگرایــی  در  گرفتــار  جامعــه 
منفی، بهشــت کانفورمیســت ها و 

اپورتونیست هاست. 
از ایــن رو فردگرایــی منفــی و 
کانفورمیســم و اپورتونیسم در یک 
رابطه دوســویه، با تشدید و تقویت 
همدیگر، جامعه را به ورطه سقوط 
می کشــانند و شــاید این مهم ترین 
نکتــه ای اســت که در برخــورد با 
فســاد اداری و اقتصــادی در نظر 

گرفته نمی شود. 

رویداد

رونق کشاورزی، پیش نیاز توسعه پایدار کشور

چند روز پیش معاون وزیر نیرو در ســخنانی به روند مصرف آب 
در بخش کشــاورزی انتقاد کرده و گفته اســت، به طورقطع توسعه 
ایران با محور کشاورزی صورت نمی گیرد. «رحیم میدانی» در ادامه 
این موضع خود معتقد اســت که باید در ایران این سیاســت تدوین 
شــود تا محصولاتی که آب زیادی مصرف می کنند، اما ارزش تولید 
کمــی دارند از رده خارج شــوند، چراکه به طورقطع توســعه ایران 
با محور کشــاورزی صــورت نمی گیرد. او در ادامه متذکر شــده در 
بخش کشــاورزی امکان افزایش بهره وری تا حد زیادی وجود دارد. 
آب در بخش صنعت نه تنها اشــتغال بیشــتری ایجاد می کند بلکه 
ارزش تولید بیشــتری را نیز در پی دارد (عصر ایرانیان، ۱۴ شهریور). 
گرچه نظرات مدیریت آب کشــور درخصوص افزایش بهره وری در 
تولید محصولات کشــاورزی و از منظر مصرف بهینه آب مورد تأکید 
قرار می گیرد، اما این دیدگاه که آب مصرفی در کشــاورزی با بخش 
صنعت مورد مقایســه و ارزشــیابی قرار گرفته و در نتیجه موجب 
نتیجه گیری مزیت نســبی بیشــتر بخش صنعت شــود، مورد تأیید 
این نوشتار نیســت. اساســا تأمین امنیت غذایی پایدار در جهانی را 
که جمعیت آن تا ســال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد نفر رســیده و حدود ۹۰ 
درصد این جمعیت، شهرنشین شده و در خیل بزرگ مصرف کنندگان 
بخش کشاورزی قرار می گیرند باید به عنوان پیش شرط توسعه برای 
هــر بخش اقتصادی دیگــر در نظر گرفت. مقایســه معاون محترم 
وزیر نیرو شــاید در کشورهای توســعه یافته صنعتی که بخش های 
اقتصــادی اش دارای جایگاه مشــخص و پایداری هســتند مصداق 
داشته باشــد، اما چنین کلیشه ای برای کشــوری مانند کشور ما که 
درآمد گذشــته نفت هنوز ســایه غیرطبیعی خــود را بر عرصه های 
اقتصــادی آن افکنده، هرگز پذیرفتنی نیســت. نکته دیگر آنکه باید 
بین مفهوم توســعه و نیز رشد تولید و درآمد تمایز قائل شد. ممکن 
اســت در کشــوری افزایش تولید و درآمد هم صورت بگیرد، اما اگر 
که ایــن افزایش به بهبود کیفــی و کمی آن جامعه منجر نشــود، 
نمی توان مفهوم توســعه را هم برای آن به کار برد. در کشور ما که 
هنوز ۲۵ درصد نیروی اشتغال آن در عرصه فعالیت های کشاورزی 
به کار مشــغولند و هرگونه کاهش درآمــد در این حوزه به افزایش 
بــی کاری و ناهنجاری های اجتماعی (و نه توســعه صنعتی) منجر 
می شود، تأکید بر چنین دیدگاهی از نگاه کلان اقتصادی به خصوص 
برای نســل های آتی خطرناک اســت. از دیرباز اندیشــمندان تاریخ 
اقتصاد، ارتباط بنیادی را بین بخش کشــاورزی و توســعه صنعتی 
تشخیص داده اند. «روستو»، اقتصاددان انگلیسی، افزایش بهره  وری 
کشاورزی را به عنوان یکی از شرایط مقدماتی برای خیز در نظر گرفته 
بود. «جانســتون» و «ملور» نیز با علم به نقش اساســی کشاورزی 
در توســعه اقتصادی بر پنج نوع مشــارکت کشــاورزی در توسعه 
اقتصــادی تأکید کرده اند. آنها معتقدند که بخش کشــاورزی غذا و 
مــواد خام را برای بخش دیگر فراهم می کند و درآمد ارزی از منابع 
تجدیدپذیر به دست می آورد. رشد آن موجب رونق و افزایش تقاضا 
در بازار مصرف می شــود. مازاد ســرمایه در این بخش به شکوفایی 
دیگر حوزه های اقتصادی منجر می شــود و سرانجام افزایش نیروی 
انسانی در اثر رونق در بخش کشاورزی (و نه کاهش درآمد) موجب 
تأمین نیروی کار در بخش های دیگر می شــود. بدون تردید در شرایط 
شــکننده کشــور ما از نظر منابع تولید غذا، نرخ بی کاری بیش از ۱۴ 
درصــد، انبوه صنایع راکد یا ورشکســته و حجم غیرمتعارف بخش 
خدمــات به بیش از ۵۰ درصد، هرگونه کاهش ســطح توســعه در 
بخش کشــاورزی نه تنهــا به رونقی در دیگــر بخش های اقتصادی 
نمی انجامد، بلکه موجب تشــدید بحران در آنها نیز می شود که بر 
پایه های سســت درآمد سرشار گذشــته نفت بنا نهاده شده بودند؛ 
درآمدی که اگر اکنون زیاد هم نیســت، اما متأسفانه، هم جامعه و 
هم ساختار مدیریتی کشور به آن در مقیاس اعتیاد خو گرفته است. 
از دیدگاه توســعه اقتصادی، نقش کشــاورزی به دلیل کمک آن به 
پیشــبرد جریان رشد و توســعه نمایان تر است. این بخش در جریان 
رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم و اساسی را برعهده دارد 
که از آن جمله می توان به تأمین غذا و امنیت غذایی برای جمعیت 
رو به رشــد، تأمین ارز خارجی برای واردکردن کالاهای سرمایه ای از 
راه افزایش صادرات، عرضه مواد خام مورد نیاز صنعت و کمک به 
توسعه فعالیت های تولیدی وابســته اشاره کرد. توسعه کشاورزی، 
افزایش تولیدات کشاورزی و دامی، شیلات و جنگلداری را به همراه 
خواهد داشــت و افزایش تولید اقلام مذکور ضمن ایجاد اشــتغال 
و کمک به رشــد اقتصــادی به امنیــت غذایی و بهبــود تغذیه در 
کشورهای جهان سوم کمک می کند. امیدوارم روزنامه وزین «شرق» 
به برگزاری میزگردهایی از صاحب نظــران اقتصاد کلان برای تبیین 
نقش کلیدی بخش کشــاورزی در برون رفت از انســدادهای مزمن 
موجود کشــور و تحقق توسعه پایدار اهتمام ورزد؛ راهبردی که اگر 
هرچــه زودتر در کانون اصلی برنامه توســعه دولت قرار نگیرد، در 
فــردای دیرترمان، منابع تولید و حتی صنعتی را از دســت خواهیم 
داد کــه هیچ راهی جز تمرکز بر تبدیل محصولات کشــاورزی برای 

توسعه خود را ندارد. 
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شــنیده ها از آن حکایــت دارد، آقــای احمدی نژاد اعلام کرده  انــد اگر دوباره 
رئیس جمهور شــوند، یارانه های ســرانه را از ۴۵هزارو ۵۰۰ تومان فعلی به مبلغ 
۲۵۰هــزار تومان افزایش خواهند داد. بگذریم از اینکه آیا پرداخت یارانه ســرانه 
۴۵هزارو ۵۰۰تومانی ســطح زندگی مردم را، به ویژه دهک های کم درآمد، بهبود 
بخشــیده یا اینکه دهک های بیشــتری از جامعه را هم آســیب پذیر کرده است: 
اظهارنظــر مــردم حاکی از آن اســت که امــروزه تعداد بیشــتری از مردم برای 
تأمیــن هزینه روزمره زندگــی و قوت لایموت خود به تاریخ واریز یارانه ها چشــم 
دوخته اند! و این ســؤال مطرح اســت که آیا با اجرای ناقص و شــتاب زده، طرح 
خوب هدفمندکردن یارانه ها به «طرح هدرمند»کردن آن تبدیل و منابع هنگفتی 
از بودجه و امکانات دولتی تلف نشــده اســت؟ آیا طیف بیشــتری از مردم را به 
دریافت سهمیه ای از بیت المال محتاج نکرده است؟ اگر هدف قانون گذار از طرح 
هدفمندی یارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتی (با پول نفت) به اقتصاد سالم 
مردم ســالار (با نظارت دولتی) بود، تا ضمن اســتقلال اقتصادی مردم، از فشــار 
وارده بر اثر تعدیل قیمت ها به اقشــار آسیب دیده بکاهد؛ آیا واریز یارانه به همه 
دهک های جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده اســت؟ و آیا موکلان مردم نباید 
به موقع عکس العمل نشــان داده و با نظارت دقیــق، از انحراف از هدف و روح 
قانــون جلوگیری می کردند؟ آنها که در اجری روح قانون ســهوا یا عامدا اهمال 
کرده یا قانــون را نقض کرده  اند و آنهایی که با ســکوت معنی دار خود، در انجام 
وظایف نظارتی کوتاهی کرده اند، در هر حال همه باید پاســخگو باشــند. مسلما 
زیان هــای وارده را نباید فقط در هــدردادن بیت المال خلاصه کرد؛ بلکه کاهش 
اعتماد مردم به کارایی نظام اســلامی زیان بالاتری است که همه آنها در محضر 
مردم و خدا باید جوابگو باشــند. یعنی اجرانکــردن صحیح قانون هدفمندی به 
وســیله مجریان نابلــد و نشــان ندادن عکس العمل به موقع ناظــران، ذره ای از 
مســئولیت هیچ کدام از آنها نمی کاهد. قانونی که باید با تعدیل قیمت ها از فشار 
مالــی به خزانه دولت هــم بکاهد، برعکس خزانه دولت را خالی کرده اســت. 
باید درآمد های نفت که از ثروت های زیر زمینی اســت، در منابع روزمینی و تولید 
اشتغال مولد برای تأمین زندگی حال و آینده جامعه ایران سرمایه گذاری می شد 
و اقشــار آسیب پذیر را هم با کار مفید از یارانه بی نیاز می کرد؛ قسمت زیادی از آن 
صرف پرداخت یارانه فله ای شد. و پول نفت هم به جای رنگین کردن سفره مردم، 
بر سر سفره دلالان نفتی رسوب کرد که دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتی 
قصد بازپرداخت ۲٫۷میلیارد دلار بدهی خود را هم ندارند. ذخایر طلاهای ســیاه 
کشور برای تأمین بودجه جاری صادر شد و پول آن  هم دریافت نشد و هنوز خبری 
از تسویه حساب حدود۸۰۰ میلیارد دلار نفتی داده نشده است؛ یعنی نه تنها پولِ 
نفت، ســفره دهک های نیازمند جامعه را رنگین نکرد، بلکه برعکس دهک های 
دیگری از مردم را هم برای تأمین قوت لایموت خانواده خود محتاج یارانه کرد که 

این با تعالیم دینی ما مطابقت ندارد. 
بگذریم از اینکه آیا اصولا پرداخت به تســاوی یارانه ها یا کوپن نقدی به همه 
اقشــار جامعه (عِدل) با فلســفه یاری مردم به نســبت نیاز آنها (عَدل) منافات 
دارد. بگذریــم از اینکه پرداخت ســهمی از بیت المال حتی بــه آقازاده هایی که 
از ســر سیری، ســاندویچ دهان زده خود را به داخل ســطل زباله پرتاب می کنند 
و ۴۵هــزارو ۵۰۰تومان کفاف یک بار باک بنزین اتومبیــل آنها را نمی دهد، خلاف 
عَدالت اجتماعی و روح قانون است. بگذریم از اینکه پرداخت همگانی یارانه ها از 
توان دولت برای پرداخت سهم بیشتری از بیت المال به آنهایی می کاهد که برای 
سدجوع خود به دنبال لقمه نانی در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها می گردند! 
بگذریم از اینکه پرداخت یارانه به روح اســتقلال اقتصادی همه اقشــار جامعه، 
به ویژه قشر آسیب پذیر، لطمه زده و بنابراین مغایر با توصیه اولیای دین، نخبگان 
جامعه و خلاف استقلال معیشــتی مردم است. بگذریم از اینکه پروردگار سعی 
و کوشــش برای تأمین معاش از عرق جبین را عبادت و فضیلت شمرده و ترویج 
کاهلی و صدقه گیری و صدقه پروری را ناصواب دانســته است. بگذریم از اینکه 
سیاست کوپنیســتی- سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق با توزیع فله ای 
یارانه جنسی (کوپن جنسی)، باعث کاهش انگیزه فردی افراد برای تأمین معاش 
خانواده خود شــده و ضربه ســهمگینی به اقتصاد و جامعه کشاورزی آن کشور 
پهناور زد. لازم به توضیح اســت، زمانی مزارع شمال دریای سیاه و روسیه سفید 
به انبار غله دنیا مشــهور بود؛ اما سیاست دولتی کردن مزارع در اتحاد جماهیری 
(هرچند به قصد توســعه عَدالت غذایی بود)، تولید محصول را به قدری کاهش 
داد که دولت سوسیالیســتی شــوروی برای تأمین غذای مردم مجبور به واردات 
گندم از دشمن طبقاتی خود یعنی کاپیتالیست های آمریکایی شد. مسلم است که 
زمینداران بزرگ و کشاورزان مرفه (و کولاک ها در روسیه تزاری) تعدی آشکاری به 
حقوق کشاورزان بی زمین می کردند؛ اما باید پرسید، آیا با مصادره اموال فئودال ها 
و عضویت کشاورزان در تعاونی های تولیدی، استقلال اقتصاد معیشتی آنها بهتر 
شد؟ یا با کاهش تولید، سفره مردم آنها را هم کوچک تر کرد؟ آیا کشاورزان سابق 
به عنوان اعضای تعاونی تولیدی جدید، مالک محصولات خود بودند یا به عنوان 
کارمند مجتمع کشاورزی با حقوق ماهیانه و سهمیه کوپنی ارزاق، باز هم زندگی 
را به سختی می گذراندند و رغبتی به افزایش تولید نداشتند. این کارکنان مجتمع 
تولیدی برطبق وظیفه سازمانی در ســاعات اداری به اندازه حقوق یا مزد روزانه 

خود (ســهمیه کوپن غذایی) کار می کرده و شب ها برای تأمین زندگی در باغچه 
کوچک شخصی خود کار می کرده و محصول آن را در بازار سیاه مبادله می کردند یا 
می فروختند؛ یعنی سیاست سوسیال- کوپنیستی شوروی با پرداخت یارانه جنسی 
فله ای (کوپن جنســی) نه به شــخصیت آنها احترام گذاشــت و نه گشایشی در 
سفره مردم آن دیار به  وجود آورد. سردمداران آن رژیم با کوپن یارانه جنسی برای 
پایین نگه داشــتن قیمت ارزاق عمومی (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومی 
هزینه می کردند که اقتصاد آنها را تا مرحله ورشکستگی سیاسی-اقتصادی پیش 
برد و عملا کمکی هم به سفره مردم نکرد. باید در نظر داشته باشیم هیچ کدام از 
کشور های سوسیالیستی اروپای شرقی، کشور های سوسیال زده آفریقایی، آسیایی 
و آمریکای  لاتین نتوانستند با وجود شعارهای فریبنده عدالت خواهی و حمایت از 

اقشار آسیب پذیر آسایش مردمشان را هم تأمین کنند. 
مسلما هر انسان آزاده و آگاهی از ظلم و تعدی به حقوق دیگران مانند تعدی 
فئودال ها (کولاک ها) و ســرمایه داران بی انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و 
چه در غرب) ناراحت می شود، اما یاددادن فن ماهی گیری به انسان ها برای تأمین 
شرافتمندانه زندگی از توزیع روزانه ماهی صدقه ای بسیار بهتر است؛ یعنی تأمین 
معــاش با عرق جبین از پرداخت فله ای یارانه (به  صورت کوپن جنســی یا کوپن 
نقدی) به مراتب مطلوب تر و به کرامت انســانی نزدیک تر است. پرداخت کوپن 
نقدی (خشکه) برای مجریان یقینا آسان تر و کم دردسرتر از تأمین اجناس کوپنی 
نیز هست؛ چراکه تهیه و توزیع اجناس فسادآور است! آیا با صدقه جنسی یا نقدی 
کرامت انسان ها لکه دار نمی شود و این عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ 
آیا کرامت انســانی مردم صدقه بگیر پاس داشته شــده و مورد رضایت پروردگار 
هســت؟۱ از نظر نگارنده طرح هدفمندی می توانســت علاوه بــر تأمین بودجه 
حمایت از اقشار کم درآمد و آســیب دیده به اصلاح ساختار اجتماعی کشور هم 

کمک کند.
۱- کاهش هدفمند مصرف سوخت از طریق افزایش قیمت بنزین می تواند باعث 
روی آوری مردم به ترافیک عمومی به جای ترافیک شخصی به ویژه اتومبیل های 
تک سرنشین بشود. البته ارزان شدن وسایل نقلیه عمومی و هم زمان گران ترشدن 
ترافیک شــخصی (با افزایش قیمت بنزین) یک شرط لازم است، اما شرط کافی 
و اصلــی پذیرش عامــه، مرتب بودن اتوبوس هــا و منظم بــودن برنامه حرکت 

شبانه روزی آنهاست.
۲- کاهش آلودگی های زیســت محیطی و حفظ ارزش افــزوده هیدروکربن های 
فســیلی و همچنین ذخیره ســازی ذخایر زیرزمینی برای نســل های آینده کشور 

اهمیت فوق العاده ای دارد و از تعلیمات دین مبین ماست.
۳- کاهش فشــار به خزانه دولت برای پرداخت یارانه ها و امکان سرمایه گذاری 

تولید شغل و همچنین حمایت مالی بیشتر از اقشار ضعیف جامعه.
۴- باید در نظر داشــت، با تغییر قیمت سوخت در ســال های ماضی از ۱۰۰، ۴۰۰ 
و ۷۰۰ تومان بــه هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزایش نیافته اســت، بلکه از 
میزان یارانه پرداختی دولت برای ارزان نگه داشتن سوخت (یارانه پنهان سوخت) 
و نان کاسته شده است؛ به  عنوان مثال قیمت فروش یک لیتر نفت خام در خلیج 
فارس (بشکه ای ۴۰ دلار) حدود ۲۵ سنت برآورد می شود که معادل ۸۷۵ تومان 
با دلار ســه هزارو ۵۰۰ تومان برآورد می شود. اگر هزینه های پالایش، نقل و انتقال 
به جایگاه ها و سود جایگاه داران را بر آن اضافه کنیم، با فروش لیتری هزار تومان 
بنزیــن، درآمد قابل  توجهی عاید دولت نشــده و فقط زیان انباشــته آن را کمتر 
می کند۲. در ابتدای دولت یازدهم دلار سه هزارو ۶۰۰ تومان و بنزین در فوب خلیج 
فارس ۷۲ ســنت (حدود دوهزارو ۶۰۰ تومان) بود که اگر هزینه های حمل ونقل، 
تبخیر مواد و ســود جایگاه داران را هم در نظر بگیریم دولت برای مصرف هر لیتر 

بنزین حدود هزارو ۹۰۰ تومان یارانه پرداخت می کرد که یقینا عادلانه نبود۳. 
۵- اگــر آقای احمدی نژاد بخواهد بودجه یارانه ســرانه ۲۵۰ هزار تومان را از 
درآمــد خالص فروش روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتــر بنزین تأمین کند، باید علاوه 
بر هزینــه تولید از نفت خام ۴۰دلاری (حدود ۹۰۰ تومــان) یا خرید آن در خلیج  
فارس به هر لیتر بنزین هشــت هزارو ۳۳۳ تومان اضافه کــرده و بنزین را لیتری 
۹هزارو ۳۳۳ تومان۴ بفروشــد که شهامت یک دولت غیرپوپولیست را می طلبد. 
اما بازگردیم به طرح هدفمندکردن یارانه ها که متأســفانه با اجرای بد به «طرح 
هدرمندکردن منابع ملی ملت» تبدیل شــده است. بگذریم از اینکه آیا نسل های 
آینده به ما این اجازه را می دهند که قســمتی از منابع زیرزمینی یا سهمیه طلای 
سیاه نســل های آینده را به ثمن بخس بفروشیم و پول آن را نان سر سفره مردم 
این نسل کنیم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزی آشکار 
به حقوق نسل های آینده کشور و گناهی نابخشودنی در حق آیندگان این سرزمین 
اســت؛ یعنی نفت و گاز که میراث تمام نسل های این کشور است، باید در صورت 
استخراج به سرمایه روزمینی برای تأمین زندگی آیندگان تبدیل شود و نباید با پول 
آن یارانه نقدی برای رفاه این نســل پرداخت شــود که مصادره نامطلوب سهم 
نســل های آینده است. یقینا نســل های آینده هرگز این حق را به ما نخواهند داد 
که برای رنگین کردن ســفره خود ســهم آنها از ذخایر رو و زیرزمینی را فروخته و 
آن را بخوریم. آیا فکر کرده ایم که فرزندان و نوه های ما درباره ما چگونه قضاوت 
خواهند کرد؟ یقینا داوری آنها سنگین خواهد بود.  اما آیا بهتر نبود مجریان طرح 
هدفمنــدی مبلغ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پول ســالانه یارانه نقدی را برای 
اشتغال مولد تعدادی از جوانان جویای کار سرمایه گذاری کرده و شغلی مناسب 
معیشــت آنها را هم آبرومندانه تأمین می کردند؟ کــه به نظر نگارنده امام زمان 
هم از مصرف بهینه پولشــان راضی تر می شدند.  اگر بخواهیم عمق فاجعه این 
وعده های عوام فریبانه را درک کنیم، باید به کسری حدود شش هزار میلیاردتومانی 

یارانه نقدی امسال دولت (سال ۹۵) (برای پرداخت یارانه ۴۵هزارو ۵۰۰تومانی)، 
توجه داشته باشــیم۵. یعنی دولت فعلی با برآورد درآمد حدود ۳۰هزار میلیارد 
تومان از طرح هدفمندی، هنوز با کسری حدود شش هزارمیلیارد تومانی روبه رو 
اســت. درحالی که طبق برنامه طرح هدفمندی، قرار بوده در سال قبل، ۷۰درصد 
بودجه به صورت نقدی پرداخت شــود؛ اما عملا ۱۰۸درصد پرداخت شده است۶. 
حال اگر مبنا را بر پایه درآمد تخمینی از طرح هدفمندی یارانه ها از ســوی آقای 
میــدری حــدود ۳۰هزارمیلیارد تومان قــرار دهیم؛ برای پرداخــت یارانه نقدی 
۲۵۰هزارتومانی آقای احمدی نژاد با کسری بودجه ۲۱هزارمیلیاردتومانی (۲۱۰۰۰= 
۳۰۰۰-۲۴۰۰۰) در سال روبه رو می شویم، که معلوم نیست آقای احمدی نژاد این 
کســری بودجه ســالانه برای پرداخت یارانه ماهیانه نقدی ۲۵۰هزارتومانی را از 
کجا تأمین می کند که با نفت ۴۰دلاری، ســالانه حدود ۰٫۱۴ میلیارد بشــکه نفت 
(روزانه حدود ۴۰۰هزار بشکه) می شود.  حتی اگر بخواهیم از نظر اخلاقی، تجاوز 
به حقوق نســل های آینده و توهین به کرامت انســانی نســل های کنونی را هم 
در نظر نگیریم (که یقینا با نکوهش پروردگار یکتا همراه اســت)، باید پرســید آیا 
پرداخت این یارانه ها به وســیله آقای احمدی نژاد و یارانش، اصولا مقدور هست 
(هر مقدار هم که باشــد)؟  همان طوری که گفته شــد، پرداخت یارانه سرانه چه 
پنهان و چه آشــکار، برای پایین نگه داشتن قیمت سوخت و نان، اگرچه ظاهری 
فریبنده دارد، اما مفسده بزرگی بیش نبوده و باعث ورشکستگی همه کشور های 
سوسیال-کوپنیستی دنیا شده است؛ به طوری که بساط آن در بیشتر کشور های دنیا 
برچیده شده یا در حال برچیده شدن است. بنابراین آیا شایسته نیست، ما از تجربه 

شکست خورده دیگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تکرار نکنیم؟
بــه یقین جامعه ایران نیاز به یک جراحی بزرگ و تمام عیار اقتصادی دارد که 
درمــان آن را باید به طبیبان حاذق اقتصادی ســپرد؛ چراکه مدعیان بی تجربه به 
جای استحکام زیربنای اقتصاد کشور فقط روبنا و ظاهر آن را زیبا آراسته می کنند. 
باید گفت چون دولت سابق قادر به شناسایی نیازمندان واقعی دریافت یارانه 
نقدی نبود، دســتور اجرای این قانون خوب را به بدترین شــکل ممکن صادرکرد؛ 
بدین صورت که همه مردم کشور را مستحق دریافت یارانه اعلام کرد و نماینده های 
مجالس ســابق هم، که در نظــارت خود بر عملکرد آن دولــت به طور معنی دار 
ســکوت کرده بودند، در  به وجود آمدن کسری بودجه یارانه ها شریکند و شد آنچه 
نباید می شد.  اما بپردازیم به مهم ترین عیب های نحوه اجرای قانون هدفمندکردن 
یارانه ها. مسلما غده چرکین یارانه های پنهان و آشکار چنان در بطن اقتصاد ما رشد 
کرده و بزرگ شــده است که حتی از روی پوست و بدون ابزار پزشکی هم می توان 
آن را رؤیت کرد و هرچه زودتر باید خارج شده و باقی مانده آثار آن با اشعه سوزانده 
می شد؛ اما این جراحی اقتصادی به پزشکانی حاذق نیاز داشت که قبل از عمل به 
عوارض جانبی حین و بعد از عمل اندیشیده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه 
یک عمل جراحی سنگین تر باشــد، به طبیبان اقتصادی حاذق و باتجربه تری نیاز 
دارد؛ اما اجرای بد طرح هدفمندی یارانه ها به وســیله کارگزاران بی تجربه سابق 
که شتاب زده و بدون بررسی همه جانبه بود و به  جای اصلاح اقتصاد بیمار ایران، 
آن را به کمای اقتصادی یعنی رکود تورمی لجام گسیخته گرفتار کردند که خروج 
از دایــره لعنتی آن تدبیر صدها عاقل اقتصــادی را می طلبد؛ یعنی می توان بر اثر 
بی تدبیری خانه ای را در یک لحظه منفجر و ویران کرد؛ اما بازسازی آن به سال ها 
تدبیر و هزینه ای زیاد نیاز دارد. بد نیست یاران آقای احمدی نژاد قبل از خیزبرداری 
برای دوره بعدی ریاســت جمهوری، به ویرانی باقی مانده از دوران مدیریت قبلی 
خود در دولت و شهرداری، نیم نگاهی داشته باشند. مسلما خروج یک غده چرکین 
از بدن بیمار در شــرایطی به سرعت عمل نیاز دارد که پزشک باتجربه ابتدا شرایط 
بیمار را  بسنجد و سپس دست به کار بشود. اجرای شتابزده (به غلط انقلابی) طرح 
هدفمنــدی یارانه ها، اگرچه با قاطعیت اجرا شــد؛ اما چون همه مردم را شــامل 
شــد، موفقیت آمیز نبود. تعدیل قیمت نان و سوخت که باید درآمد دولت را برای 
پرداخــت یارانه اقشــار کم درآمد افزایش می داد، کفاف پرداخت یارانه ســرانه را 
نداده و برای تأمین بودجه آن (برخلاف قانون) از دیگر موارد مانند بودجه عمرانی 
هزینه شــد. از وکلای مجلس سابق باید پرسید چرا از ابتداي امر، جلوی پرداخت 
غیرهدفمند یارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشــوند دولت بعدی 
را موظف به حذف یارانه ســه دهک مردم بکنند۷؟ شاید تعدیل قیمت سوخت و 
نان موفقیت آمیز بود؛ اما بیمار بعد از عمل، دیگر به هوش نیامده و با تورم بالای 
۴۰درصدی به کمای اقتصادی گرفتار شد؛ یعنی دولت سابق چنان ناشیانه دست 
بــه جراحی بزرگ اقتصادی ایران زد که حاصل آن، نامشــخص بودن ۸۰۰میلیارد 
دلار پول نفت، تورم لجام گسیخته بالای ۴۰ درصد، آسیب پذیرشدن اقشار متوسط 
و حقوق بگیران جامعه و... شــد. آنچه از میراث دولــت مدعی مدیریت جهانی، 
بعد از هشــت ســال باقی ماند؛ خزانه ای خالی، تعهد های به جامانده از پرداخت 
یارانه های ســرانه همراه با کاهش درآمد نفت، قطع نامه های چندگانه زیر فصل 
هفت سازمان ملل، تحریم های فلج کننده ناشی از سرشاخ شدن ناشیانه با استکبار 
جهانی، فســاد اداری و فســاد بانکی و اختلاس هایی که در تاریخ ایران بی سابقه 
اســت، تصویب آیین نامه هایی از سوی هیأت وزیران برای واگذاری تعیین حقوق و 
مزایای مدیران و اعضای هیأت مدیره  شرکت ها و ارگان های دولتی به خود آنها، که 
منشــأ برداشت های نامتعارف حقوق و مزایای قانونی شد (که منطبق با آیین نامه 
هیأت وزیران)، متورم کردن دولت با اســتخدام های بی رویه۸، شــروع افول علمی 
دانشگاه های کشور با جذب قبیله ای هیأت علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی 
و... همه اینهــا و بقیه موارد باعث ظهور غده های جدید اقتصادی (متازتازهایی) 

شد که درمان هرکدام سال ها تدبیر عاقلانه می طلبد.
ادامه در صفحه ۱۲

آقای احمدی نژادآقای احمدی نژاد
 منابع یارانه  منابع یارانه ۲۵۰۲۵۰هزارتومانی را هزارتومانی را 
از کجا تأمین می کنید؟از کجا تأمین می کنید؟
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